
8  دوســتی قدیمــی بــه نــام آقــای مهیــار ســپهری داشــتم. از همــان 
مــاه اول بــه کمــک آمــد. بــا جــواد کلاتــه و زمانــی انتشــارات را راه اندازی 
ــم  ــه رفتی ــر ک ــود. جلوت ــاب ب ــک کت ــه ای ی ــذاری، هفت ــم. هدفگ کردی
۲00 کتــاب در کمتــر از 90 هفتــه منتشــر کردیــم. از تاریــخ و ترجمــه و 
رســانه و... رده داشــتیم. ســال ۱۴0۲ ســال درخشــش بــود. کتاب هــا 
یکــی پــس از دیگــری منتشــر می شــد. اغلــب ســروصدا می کــرد و 
تمجیدهــا را برمی انگیخــت. بســیاری در کمتــر از یــک مــاه بــه چــاپ 
دوم و ســوم می رســید. اســفند ۱۴0۱ ســفری بــه ونزوئــلا داشــتیم. 
وزیــر فرهنــگ ونزوئــلا کتــاب خاطراتــش از کودتــا در ســال ۲00۳ را 
هدیــه داد. گفتــم ۳ مــاه دیگــر نمایشــگاه کتــاب تهــران اســت. مــا 
ایــن کتــاب را ترجمــه و چــاپ می کنیــم و شــما بیــا و در رونمایــی اش 
ــه وعــده مــان عمــل کردیــم و آقــای ارنســتو  شــرکت کــن. دو ماهــه ب
ــران در  ــلای ته ــا در مص ــرد ت ــفر ک ــر س ــزار کیلومت ــش از ۱0 ه وگاس بی

ــد. ــرکت کن ــش ش ــی از کتاب رونمای
ســال ۱۴0۲ در تمــام جایزه هــای کتــاب و در رأس آن کتــاب ســال و 

جــلال، کتــاب اول و دوم بــرای مــا بــود.
بــه  کتــاب  کل  اداره  داشــت.  تلــخ  پایانــی  انتشــارات  چــه  اگــر 
حســادت و ســعایت برخــی، مجــوز انتشــارات را تعلیــق کــرد و ۷0 
ــی و  ــه خوان ــده، نمون ــت ش ــر پرداخ ــق التحری ــه ح ــمند ک ــاب ارزش کت
صفحــه آرایــی شــده، کاغــذش خریــداری شــده و در چاپخانــه بــود، در 

بایگانــی مؤسســه مانــد.
و  زده  برهــم  را  مؤسســه  مالــی  تعــادل  انتشــارات  کــه  گفتنــد 
ــه  ــدارد و هم ــی ای ن ــارات بده ــم اولاً انتش ــده، گفت ــی ش ــب بده موج
ریــال  یــک  حتــی  انتشــارات  اگــر  ثانیــاً  اســت  صــاف  هزینه هایــش 
بازگشــت هــم نداشــت، نهایتــاً هزینــه انتشــارات کمتــر از ســه درصــد 

هزینــه مؤسســه شــده بــود. بگذریــم.

اســت.  روزنامــه  مســأله  مهم تریــن  روزنامــه،  و  دولــت  رابطــه    9
ــه  ــی ک ــط عموم ــه رواب ــی و ن ــط عموم ــران را رواب ــه ای ــا روزنام دولت ه
شــغل بســیار محترمــی اســت، توجیه گــر و مجیزگــو می خواهنــد. 
تصــور می کننــد همیــن کــه عــدد ناچیــزی بــه عنــوان بودجــه و کمــک 
ــران بایــد از ماهیــت رســانه خالــی  بــه مؤسســه می دهنــد، روزنامــه ای

ــود. ش

مــن آقــای رئیســی را دوســت داشــتم. افتخــار می کــردم و می کنــم 
کــه مدیــر روزنامــه دولــت شــهید رئیســی بــودم. تمــام تلاشــم ایــن بــود 
کــه رســانه ای درخــور و مؤسســه ای ســرآمد را داشــته باشــم امــا بلیــه 
پیــش گفتــه بالاخــره دامــن مــا را هــم گرفــت و دوره مدیریــت مــن هــم 

بــه انــدازه متوســط مدیــران قبلــی شــد. ۳0 مــاه چنــد روز کمتــر.
از  کــه  انتظــاری  انــدازه  بــه  دولت هــا  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 

نمی دهنــد. ســرویس  او  بــه  دارنــد،  روزنامــه 
زان یارِ دل نوازم، شُکری است با شکایت
گر نکته دانِ عشقی، بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و مِنَّت، هر خدمتی که کردم

یا رب مباد کس را، مخدومِ بی عنایت

آقــای اســماعیلی وزیــر وقــت  آقــای رئیســی،  10   شــب شــهادت 
ــود.  ــده ب ــیما آم ــه صداوس ــری ب ــژه خب ــوی وی ــرای گفت و گ ــگ ب فرهن
تــا رخ در رخ شــدیم بــا گریــه و افسوســی عمیــق گفــت کــه چنــد 
روز پیــش آقــای رئیســی گفتــه بــود کــه شــنیدم فلانــی از مــن دلگیــر 
اســت، بــا دفتــر هماهنــگ کنیــد یــک روز بیایــد اینجــا و صحبــت 

کنیــم، مبــادا ناراحــت باشــد.
 اواخــر فروردیــن کــه تودیــع شــدم، فرصتــی نشــد کــه از همــکاران 
عزیــزم در روزنامــه کــه همگــی برایــم مثــل بــرادر بودنــد تشــکر کنــم. 
از آقــای رضــا درویــش، محمــد اکبــری، هاشــم ســروش پور، محســن 
جانیپــور، کمیــل نقی پــور، حســام الدین برومنــد، محمــد طاهــری، 
محمــد ترابــی، علــی محمــدی، ابراهیــم رســام، آقــای بابایــی، بابــک 
اســکندرنیا، مجیــد اســدی و ســایر همــکاران تشــکر می کنــم و طلــب 

حلالیــت می کنــم.
مؤسســه ایــران از بــدو تأســیس مدیــران کارآمــد، دلســوز و امینــی 
تــلاش کردنــد  و  آنهــا هــم دوســت داشــتند  اســت. همــه  داشــته 
می گذرنــد،  رویدادهــا  و  رخدادهــا  باشــد.  ســرآمد  ایــران  مؤسســه 

می مانــد. »ایــران«  امــا  می رونــد  و  می آینــد  دولت هــا 
گر بمانیم زنده بر دوزیم

جامه ای کز فراق چاک شده
ور نمانیم، عذر ما بپذیر

ای بسا آرزو که خاک شده

روزنامه را در 16 
صفحه و یک تیراژ 

حدود 30 هزارتایی 
از دوستان خوبم 

آقایان شفیعی و 
دلیری تحویل گرفتم. 

در اولین قدم تعداد 
صفحات را به 24 و در 

کمتر از 3 ماه به 32 
رساندم. تیراژ را حفظ 

کردم و در ماه هایی 
افزایش دادم. 

با افزایش تعداد 
صفحات، زهر افزایش 

قیمت را گرفتیم 
و میزان فروش را 

دردرصد نسبتاً بالایی 
حفظ کردیم. تا آخر 

هم این تیراژ را حفظ 
کردیم. تحریریه هم 

همراهی می کرد
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